
درس

فی مَحضِ المعَُلمّ

دوم

فی مَحضِ المعَُلمّ

فیه  کلامٍ  عن  نجَْتنبَ  و  المعُلمِّ  أوامَر  لانعَصَی  أنْ  و  نصائحَه  و  کلامَه  نسَمعَ  أنْ  المعلمُّ  یدَرسُ  حیثما  و  الخُلقِْ  حُسن  المعلمِّ  امام  فی  الدّرسِ  هذا  فی  نقَرأُ 

اسِاءةٌ للأدبِ و نتَوَاضعُ امامَ المعلمِّ حتیّ نفَوزَ فی الدّروسِ و حیاتنِا و قد جاءَ فی الآیةِ الکریمةِ: »اقرأْ وَ رَبکّ الأکرم الذی عَلَّمَ بالقلمِ«.

در پیشگاه معلمّ

معلم  دستورات  از  و  بشنویم  را  او  نصیحت های  و  سخنان  می دهد  درس  معلم  هنگامی که  و  باشیم  خوش اخلاق  معلم  مقابل  در  می خوانیم  درس  این  در 

آیۀ  در  و  شویم  پیروز  زندگی مان  و  درس ها  در  این که  تا  کنیم  فروتنی  معلم  مقابل  در  و  کنیم  پرهیز  است  بی ادبی  آن  در  که  سخنانی  از  و  نکنیم  سرپیچی 

کریمه آمده است: »بخوان و پروردگارت همان که با قلم یاد داد، گرامی ترین است.«

موضوع قواعد: اسلوب الشّرط و ادواتهُُ
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: زیان رساندأجلّ: گران قدرتر ارِتبَطَ: ارتباط داشتضرَّ

اسِتمعَ: گوش فرا دادهَمَسَ: پچ پچ کرد، آهسته سخن گفتعَصی: سرپیچی کرد

الِتزَمَ: پایبند شدالکیمیا: شیمیعلم الأحیاء: زیست شناسی

الِتفَتَ: روی برگرداندالتفات: روی برگرداندنکُن: باش

موا: هرچه پیش بفرستید ألفَّ: نگاشترسََبَ: مردود شدماتقََدَّ

تارةًَ : یک بار اجتناب: دوری کردنیثُبّتُ: استوار می سازد

تبَجیل: بزرگ داشتهَربَ: فرار کردحَسْب: بس

تعََنُّت: مچ گیریماهر: زبردستامیر: فرمانده

تنَبّهَ: آگاه شدمَجال: زمینهفکََّرَ : اندیشید

حِصّة: زنگ درسیحاوَلَ: تلاش کردقمُْ: برخیز

کادَ: نزدیک بودسَبَقَ: پیشی گرفتمُشاغِب: شلوغ کننده و اخلالگر

وافقََ: موافقت کردسَبّورة: تخته سیاهحَصَدَ: درو کرد

وَفیّ: کامل کردسلوک: رفتارقضی امراً: دستور داد

أنشاَ: ساختالنّوم: خوابوفهّ التبجیل: احترامش را کامل به جا بیاور

خَجِلَ: شرمنده شد

سُلوک: سِلکطلّاب: طالب

عُلماء: عالمأحیاء: حَیّ

کلام: کلمةأوامر: امر

عناصر: عنصزمُلاء: زمَیل

جُنود: جُندیّأعداء: عدوّ

الأرذَلْ: رذیلأنفُسَ: نفس

أقدام: قدََمأفاضل: فضل

جمع های مکسر

وراء = خلفحِصّة = جَرس

إثم = ذنبْتبجیل = تعظیم

تارةَ = مرةّفرََّ = هَربََ

حُبّ = وُدّ

مترادف ها

أحیاء ≠ أمواتقلیل ≠ کثیر

زَرعَ ≠ حَصَدَحُسن الأدب ≠ سوء الأدب

ضّر  ≠ نفَْعقامَ ≠ جَلسَ

سَکَتَ ≠ تکَلمَّخَیر  ≠ شّر

صَداقة ≠ عَداوةدَنا ≠ بعَُدَ

متضادها

لغت هاي جدید
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یاز2

فی مَحضِ المعَُلِّمِ

در پیشگاه معلمّ

فی الحِصّةِ الاولی کان الطلّابُ یسَتمعونَ الِی کلامِ مُدَرِّسِ الکیمیاءِ، و کان بینَهم طالبٌ مُشاغِبٌ قلیلُ الأدَبِ، یضَُُّ الطلُّابَ بسلوکِه، 

در زنگ درسی اول دانش آموزان به سخنان معلم شیمی گوش می کردند و در میان آن ها دانش آموز شلوغ و بی ادبی بود که دانش آموزان را با رفتارش آزار می داد.

کان  الثانیةِ  الحصّةِ  فی  و  السَبّورةِ،  علی  المعلمُّ  یکتبُ  حینَ  جنبَه  یجَلسُ  الذی  الی  یهَمِسُ  تارةً  و  خلفَه  الذی  مع  یتَکََلمُّ  و  الوراءِ  الی  تارةً  یلَتفتُ 

االطاّلب یسألُ  مُعلمُّ علم الأحیاءِ تعََنُّتاً.

پچ پچ  بود  کنارش  که  کسی  با  می نوشت،  سیاه  تخته  روی  معلم  هنگامی که  بار  یک  و  می کرد  صحبت  بود  سرش  پشت  که  کسی  با  و  برمی گرداند  عقب  به  را  رویش  بار  یک 

می کرد و در زنگ دوم همین دانش آموز از معلم زیست شناسی به قصد مچ گیری سؤال می کرد.

الطالبَِ  ولکنّ  الامتحانِ.  فی  یرَسُْبْ  جیّداً  الدّرسِ  الی  لایسَْتمَعْ  مَنْ  قال:  و  المعُلمُّ  فنَصَحُه  یضَْحَکُ،  و  مِثلِه  زمیلٍ  مع  یتَکلمُّ  کانَ  الثاّلثةِ  الحصّةِ  فی  و 

ر علی سلوکِه. اسَِتمََّ

آن  می شود؛  مردود  امتحان  در  ندهد  گوش  خوب  درس  به  کس  هر  گفت:  و  کرد  نصیحت  را  او  معلم  می خندید؛  و  می کرد  صحبت  خودش  مثل  هم کلاسی  با  سوم  زنگ  در  و 

ولی دانش آموز رفتارش را ادامه داد.

حَ لهَُ القضیّة و قالَ: احُبُّ أنْ اکتبَ انِشاء تحتَ عنوانِ »فی محضِ المعَُلِّم«؛  فکََّرَ مهرانُ حولَ هذه المشکِلةَِ، فذهَبَ الی مُعَلِّم الأدبِ الفارسیِّ و شَرَ

با  انشایی  دارم  دوست  است،  شلوغی  دانش آموز  ما  کلاس  در  گفت:  و  داد  شرح  او  برای  را  موضوع  و  رفت  فارسی  ادبیات  معلم  سوی  به  و  کرد  فکر  مشکل  این  دربارۀ  مهران 

عنوان »در پیشگاه معلمّ« بنویسم. 

انشاءَهُ  مهرانُ  کَتبَ  ثمّ  إنشائکَِ،  فی  یسُاعِدْک  الثاّنی«  »الشّهید  العاملی  الدین  لزِینِْ  المرُید«  »مُنیةِ  کتابَ  تطُالعْ  انِْ  لهَُ:  قال  و  طلبهِ،  علی  المعَُلِّمُ  فوافقََ 

و أعطاهُ لمِعلمّه.

مهران  سپس  می کند،  کمک  انشایت  نوشتن  در  را  تو  کنی  مطالعه  را  ثانی«  »شهید  عاملی  الدین  زین  از  المرید«  »مُنیَة  کتاب  اگر  گفت:  او  به  و  کرد  موافقت  درخواستش  با  معلمّ 

انشایش را نوشت و آن  را به معلمّش داد.

فقالَ المعَُلِّمُ لهَُ: انِْ تقرأ انشاءکَ امامَ الطلُّابِ فسوف یتَنَبَّهُ زمیلکَُ المشُاغبُ و هذا قسمٌ مِنْ نصَِّ انشائهِ.

معلم به او گفت: اگر انشایت را مقابل دانش آموزان بخوانی هم کلاسی اخلالگرت آگاه خواهد شد و این قسمتی از متن انشای اوست.

یلتزمْ  مَنْ  آدابٌ،  المعُلِّم  مَحضِ  فی  للطالبِ  و  بالمتُعَلمّ،  الاخُری  و  بالمعُلمّ  بعضُها  یرَتبطُ  التعلیم.  و  التربیّةِ  مجالاتِ  فی  کُتباً  العلماء  من  عددٌ  ألَفَّ   ...

ها. بها ینَْجَحْ، أهَمُّ

معلم،  پیشگاه  در  دانش آموز  برای  یادگیرنده.  به  دیگر  بعضی  و  است  مربوط  معلمّ  به  آن  از  بعضی  که  نوشتند  پرورش  و  آموزش  زمینه های  در  کتاب هایی  دانشمندان  از  شماری 

آدابی است، هر که به آن پایبند باشد، پیروز می شود؛ مهم ترین آن  عبارت اند از:

1. أنَ لایعصَی أوامر المعَُلِّم.

از دستورات معلمّ سرپیچی نکند.

2. الجتنابُ عن کلامٍ فیه اساءَةٌ للِادبِ.

دوری کردن از سخنی که در آن بی ادبی است.

3. أن لایهَربَُ من أداءِ الواجباتِ المدَرسیَّة.

این که از انجام دادن تکالیف مدرسه فرار نکند.

4. عَدَم النَومِ فی الصفّ، عندما یدَُرِّسُ المعَُلِّمُ.

نخوابیدن در کلاس، هنگامی که معلم درس می دهد.

5. أن لایتَکََلَّمَ مع غیرهِ من الطلّابِ عندما یدُرِّسُ المعَُلِّمُ.

این که وقتی معلم درس می دهد، با دانش آموزان دیگر صحبت نکند.

دومدرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݡ
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6. أنْ لایقَطعَ کلامَهُ، و یسَْبِقَهُ بالکَلام و یصَْبَ حتی یفَرغَ من الکلامِ.

این که سخنش را قطع نکند و در سخن گفتن از او پیشی نگیرد و صب کند تا سخن او تمام شود.

7. الجلوسُ امامَهُ بأدبٍ و الستماعُ الیه بدقةٍّ و عدم الالتفاتِ الی الوراءِ الّا لضورةِ.

در مقابل او با ادب نشستن و به دقت به او گوش دادن و به پشت سر نگاه نکردن مگر به ضرورت.

. لمَّا سَمعَ الطالبُ المشُاغبُ انشاءَ مهران، خَجِلَ و ندَِمَ علی سلوکه فی الصفِّ

هنگامی که دانش آموز اخلالگر انشای مهران را شنید، شرمنده شد و از رفتارش در کلاس پشیمان شد.

قالَ الشّاعر المصیُّ احمد شوقیّ عن المعلمّ:

شاعر مصی احمد شوقی درباره معلم گفته است:

کادَ المعلمّ ان یکونَ رسولا قمُْ للمعلمِّ وَفهِّ التبجیلا  

نزدیک است که معلم پیامب باشد. برای معلم برخیز و احترامش را کامل بجا بیاور. 

یبَْنی و ینُشِیءُ أنَفُساً و عُقولاً؟ اعََلمِْتَ اشرفَ او اجلَّ من الذی  

آیا شناخته ای شریف تر و باشکوه تر از معلمّی که جان ها و خردها را می سازد و پدید می آورد؟

فنون ترجمه

1. ماضی استمراری = کان + فعل مضارع

مانند: یفَْعَلُ = انجام می دهد /  کان یفَْعَلُ = انجام می داد

2. مضارع التزامی = أن +فعل مضارع

مانند: یفَْعَلُ = انجام می دهد /  أن یفَْعَلَ = انجام دهد

3. حروف شرط )مَنْ  - انِْ -ما( + فعل _______________ فعل

                                )هرکس   اگر    هرچه( مضارع التزامی        مضارع اخباری

مانند: مَنْ یجَتهدْ ینَْجَحْ = هر کس تلاش کند، پیروز می شود.

4. آینده = سَخ یا سَوف + فعل مضارع / سَوف یفَْعَلُ = انجام خواهد داد

تمرین های امتحانی ترجمه

التمرین الأوّل - أکمل التَرجَمة عَلی حَسَب الدَرس: 

1 .. . . . . . . . . . . . . . . . ، . . . . . . . . . . . . . . در زنگ اول دانش آموزان به سخنان معلم . فی الحصّةِ الاولی کان الطلّاب یسَتمعونَ إلی کلامِ مُدَرِّس الکیمیاءِ. 

2 .. . . . . . . . . . . . . . . . به قصد مچ گیری . . . . . . . . . . . . . . دانش آموز از معلم . کان الطاّلب یسألُ معلم علم الأحیاءِ تعََنُّتاً:  

3 .. . . . . . . . . . . . . . . . در امتحان . . . . . . . . . . . . . . هر کس به درس خوب . مَنْ لایستمعْ إلی الدرسِ جیّداً یرَسبْ فی الامتحانِ.  

4 .. . . . . . . . . . . . . . ، . . . . . . . . . . . اگر انشای خود را در مقابل دانش آموزان بخوانی، هم کلاسی . انِْ تقرأْ انشاءکَ امامَ الطلّاب فسوفَ یتنبّه زمیلکَ المشُاغبَ. 

5 .. . . . . . . . . . . . . . . . شادی . . . . . . . . . . . . . . اگر نیکی . انِ تزَرعْ خیراً تحصُدْ سروراً.  

. است.. 6 . . . . . . . . . . . . . . از سخنانی که در آن . . . . . . . . . . . . . . . الاجتنابُ عن کلامٍ فیه اساءةٌ الأدَبِ.  

7 .. . . . . . . . . . . . . . . . مقابل دانش آموزان که روی آن . . . . . . . . . . . . . . . السبّورۀُ لوحٌ امامِ الطلّابِ یکتبون علیه.  

. پاسخ می دهد.. 8 . . . . . . . . . . . . . . بپرسد در . . . . . . . . . . . . . . هر کس در . مَنْ سَألَ فی صِغرهِ أجابَ فی کِبهِ.  
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یاز2

التمّرین الثاّنی- عَیِّن الترجمة الصحیحة: 

مَنْ یحُاول کثیراً یصَلْ الی هدفه.. 1

  الف. هر که بسیار تلاش کند، به هدفش خواهد رسید.  ب. هر کس بسیار تلاش کند، به هدفش می رسد.

علمُ الکیمیاءِ علمُ مطالعةِ خواصِ العناصر. . 2

  الف. علم شیمی، علم مطالعۀ خواص عنصهاست.  ب. علم زیست شناسی، علم مطالعۀ خواص عنصهاست.

کانَ الطلّابُ یسَتمعونَ کلامَ مُدَرِّس علمُ الأحیاء.. 3

  الف. دانش آموزان سخنان معلم زیست شناسی را می شنوند.  ب. دانش آموزان سخنان معلم زیست شناسی را می شنیدند.

ألفَّ عددٌ من العلماءِ کُتباً فی مجالاتِ التربیةِ و التعلیم.. 4

  الف. تعدادی از دانشمندان کتابی در زمینه های تعلیم و تربیت نوشته بودند.

  ب. تعدادی از دانشمندان کتاب هایی در زمینه های تعلیم و تربیت نوشتند.

قمُْ عن مَجلسکَ لِأبیک.. 5

  الف. از جایت در مقابل برادرت بلند شد. 

  ب. از جایت در مقابل پدرت برخیز.

التمّرین الثاّلثِ - عَیِّن الصَحیح فی ما أشیر  الیه بخطٍ: 

)شیمی ـ زیست شناسی ـ فیزیک(. 1 یسَتمعُ الی کلامِ مُدَرِّسِ الکیمیاء.   

)اخلالگر ـ مُؤدّب ـ بی ادب(. 2 نا طالبٌ مُشاغبٌ.    فی صَفِّ

)مقابل ـ کنار ـ پشت(. 3 یلَتفتُ تارةً الی الوراء.   

)صحبت کرد ـ صحبت می کند ـ صحبت می کرد(. 4 کانَ یتَکَلمُّ مع زمیلٍ مثله.  

)هرکس ـ کسی که ـ اگر(. 5 مَنْ فکّرَ قبل الکلام قلَّ خطؤه.  

)موفق شدی ـ موفق می شوی ـ موفق خواهی شد(. 6 اذا اجتهدْتَ نجحْتَ.   

)طعنه زدن ـ مچ گیری کردن ـ انجام دادن(. 7 التعنُّتُ طرحُ سؤالٍ صعبٍ.   

التمرین الراّبعُ - صحّح الأخطاء فی التَرجمه: 

جهان زنده است اگر چه بیرد.. 1 العالمُِ حَیٌّ و انِ میّتاً.  

اگر نیکی کردید به خودت نیکی خواهی کرد.. 2 انِْ أحسنْتمُ أحسنْتمُ لِأنفسِکم.  

اگر کسی خوبی کند خدا آن  را می بیند.. 3 ما تفَعلوا مِن خیرٍ یعَْلمَْهُ اللهُ.  

در نزد معلم فروتنی کردند مانند فروتنی کردن مریض، در مقابل پزشک موفق است.. 4 التواضعُ امامَ المعلمّ کَتوَاضعِ المریضِ امام الطبیبِ الماهر. 

دوست داشتم انشایی با عنوان »در جایگاه معلم« می نوشتم.. 5 احُبُّ أنْ أکتبَ انشاءً تحت عنوانِ »فی مَحض المعلمِ«. 

التمّرین الخامِس- أکمل الفراغات مُستعیناً بالکلمات التالیة:

ة - لایعصی - وافقََ - یتوکّلُ« »کیف - النّوم - قلیل - الحصَّ

. أوامَر المعُلمِ.. 1 . . . . . . . . . . . . . . فی الصّفِ عندما یدُرِّسُ المعُلِّمُ.. 2أنَ . . . . . . . . . . . . . . عدمُ .

. الثالثةِ کان یتکلمّ مع زمیلٍ مثله.. 3 . . . . . . . . . . . . . . الادبِ.. 4فی . . . . . . . . . . . . . . کان بینَهم طالبٌ مشاغبٌ .

. المعلمُ علی طلَبه.. 5 . . . . . . . . . . . . . . کانت أخلاقُ الطالبِ الذی کان یلتفتُ الی الوراء.. 6. . . . . . . . . . . . . . .

. علی اللهِ فهو حَسْبَه.. 7 . . . . . . . . . . . . . مَنْ .
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التمّرین السّادس- اقرأ النصّ التالی ثم أجب عن الأسئلۀ:

لا  مَنْ  قال:  و  المعلمُ  فنصَحهُ  الأدب.  قلیل  مشاغبٌ  طالبٌ  بینهم  کان  و  الکیمیاء  مُدَرِّسِ  کلامِ  الی  یسَتمعونَ  الطالب  کان  الاولی  ة  الحصَّ فی 

یسَتمَِعْ الی الدرس ما نجََحَ فی الامتحانِ. ثمَُّ فکََّرَ الطالب حول هذه المشکلة فذهَبَ الی معلمِ الادبِ الفارسیِ و قال له فی صفّنا طالبٌ مشاغبٌ.

فی أیّ الحِصّة کان الطالب یستمعونَ الی کلام مُدَرِّسِ الکیمیاء؟. 1

کیف تکون الطالب بینهم؟. 2

أین ذَهَبَ الطاّلب لحلّ المشکلةِ؟. 3

عیِّن فعل ماضی استمراری:. 4

التمّرینُ السّابع- أکُتب المطلوب )المترادف،  المتضاد و  مفرد الکلمات(:

1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2السبّورة )بالفارسیة(:           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3مچ گیری )بالعربیة(: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هَمَسَ )بالفارسیة(: 

4 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 علم الأحیاء )بالفارسیة(: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6شیمی )بالعربیة(:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زمُلاء  مفردها:   .

7 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8إثم = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9أحیاء ≠  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زَرَعَ ≠ .

10 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11امر  جمع مکسر : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12تارةَ =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نفس  جمع مکسر: .

التمرین الثاّمن - ترجم العباراتِ التاّلیَّةَ: 

أنْ لایهربَ من أداءِ الواجباتِ المدرسیّۀِ.. 1

أن لایقطعَ کلامَه و لایسَْبِقَهُ بالکلام.. 2

ما فعلتَ من الخیراتِ وَجَدْتهَا ذخیرۀ لآخرتکِ.. 3

ا یقولُ له کُنْ فیکونُ.. 4 اذا قضَی أمرأ فانمَّ

ما تقدّموا لأنفسکم من خیرٍ تجدوه عندالله.. 5

من عَلَّم علماً فله اجرُ من عمل به لاینَقُصُ من أجرِ العاملِ.. 6

الناس أعداءٌ ماجَهَلوا.. 7
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پاسخ تمرین های امتحانی ترجمه

التمّرین الأول 

شیمی ـ گوش می کردند 1

زیست شناسی ـ سؤال می کرد 2

گوش ندهد ـ مردود می شود 3

اخلالگرت ـ آگاه خواهد شد 4

بکاری ـ درو می کنی 5

دوری کردن ـ بی ادبی 6

تخته سیاه ـ می نویسند 7

کودکی اش ـ بزرگی اش 8

التمرین الثاّنی

گزینۀ »ب« 1

گزینه »الف« 2

گزینۀ »ب« 3

گزینۀ »ب« 4

گزینۀ »ب« 5

التمرین الثاّلث

شیمی 1

اخلالگر 2

پشت 3

صحبت می کرد 4

هر کس 5

موفق می شوی 6

مچ گیری 7

التمرین الرابع

جهان  دانشمند/ بیرد  مرده باشد 1

خواهی  2 نیکی  خودتان/  خودت   کنید/  نیکی  کردید   نیکی 

کرد  نیکی می کنید

می بیند    3 دهید/  انجام  خوبی  از  کند   خوبی  آن چه/  اگر  

می داند

نزد  مقابل/ فروتنی کردند  فروتنی کردن / موفق  زبردست 4

دوست داشتم  دوست دارم / می نوشتم  بنویسم 5

التمّرین الخامس

لایعصی 1

النّوم 2

الحِصّة 3

قلیل 4

وافقََ 5

کیف 6

یتَوکّلُ 7

التمّرین السّادس 

کان الطلّابُ یسَتمعونَ الی کلامِ مُدَرِّسِ الکیمیاءِ فی الحصّةِ الاولی. 1

کان الطالبُ بینَهم مُشاغباً. 2

ذَهَبَ الطالبُ لحَلِّ مشکلةِ الی معلمّ الأدب الفارسیّ. 3

کان یسَتمعونَ. 4

التمرین السّابع

تخته سیاه 1

تعنُّت 2

پچ پچ کردن 3

زیست شناسی 4

الکیمیاء 5

زمَیل 6

ذَنبْ 7

أموات 8

حَصَدَ 9

أوامر 10

مرةّ 11

أنفُس 12

التمرین الثاّمن

این که از انجام دادن تکالیف مدرسه نگریزد. 1

این که سخنش را قطع نکند و در سخن گفتن از او سبقت نگیرد. 2

آن چه از خوبی ها انجام دهی آن  را پس اندازی برای آخرتت می یابی. 3

زمانی که او کاری را دستور دهد با یک اراده انجام می شود. 4

هر چه از خوبی برای خودتان از پیش بفرستید آن  را نزد خدا می یابید. 5

و  6 اوست  از  می کند  عمل  بدان  که  کسی  پاداش  دهد،  یاد  علمی  که  هر 

پاداش عامل کاسته نمی شود.

مردم دشمنان آن چیزی هستند که نمی دانند. 7
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 »... و  هرچیز  هرگاه،  هرکس،  »اگر،  قبیل  از  کلماتی  با  جمله ها  این  معروف اند.  شرطی  جملات  به  که  دارند  وجود  جمله هایی  فارسی  زبان  در 

آغاز می شوند.

جمله های شرطی  ادوات شرط + فعل اول + فعل دوم

                  فعل شرط     جواب شرط

مهم ترین ادوات شرط

1. مَن )هرکس(  مَن یزَْرَعْ شّراً یحَْصُدْ ندِامةً

                     فعل شرط   جواب شرط

2. ما )هر چه(  ما تفَْعَلْ مِن خیر یعَْلمَْهُ اللهُ

                                فعل شرط         جواب شرط

3. انِْ )اگر(  انِْ تدَْرسُْ، تنجَحْ

                                  فعل شرط  جواب شرط

4. اذِا )هر گاه، اگر(   اذِا اجِْتهََدْتَ، نجََحْتَ

                                                   فعل شرط   جواب شرط

معمولاً ادَوات شرط بر سر عبارتی می آیند که دو فعل دارد. فعل اول، »فعل شرط« و فعل دوم، »جواب شرط« نام دارد.

با توجه به نکات بالا، پس هرگاه ادات شرط بر سر هر فعلی آید، فعل اول مضارع التزامی و فعل دوم مضارع اخباری ترجمه می شود. 

ادوات شرط + فعل اول + فعل دوم

                          مضارع التزامی   مضارع اخباری

درسنامه قواعد

 1. گاهی جواب شرط به صورت جملۀ اسمیه می آید.

و مَنْ یتَوََکَّلْ عَلیَ اللهِ فهَُو حَسْبُهُ 

   فعل شرط        جواب شرط )جمله اسمیه(

هرکس بر خدا توکل کند، خدا برایش کافی است.

و  التزامی«  »مضارع  را  شرط  فعل  می توانیم  حالت  این  در  دارد.  ماضی  فعل   2 که  می آیند  عبارتی  سر  بر  شرط  ادوات  گاهی   .2

جواب آن را »مضارع اخِباری« ترجمه کنیم.

ادوات شرط + فعل اول ماضی + فعل دوم ماضی

ترجمه =             مضارع التزامی       مضارع اخِباری

مثال   مَن حَفَرَ بِئراً لصَِدیقهِ، وَقعََ فیها: هر کس چاهی برای دوستش حفر کند، داخل آن می افُتد.

                                           مضارع التزامی             مضارع اخباری

3. هرگاه ادوات شرط بر سر عبارتی با دو فعل مضارع بیاید، فعل شرط به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.

مثال   ما تزَْرَعْ فی الدُنیا، تحَْصُدْ فی الآخِرةِ: هر چه در جهان بکاری، در آخرت درو می کنی.

                                        مضارع التزامی

ته
نک
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التَّمرینُ الأوَّل -  عَیِّن جملات الشرطیّة اوَ غَیر الشرطیّة:

لا تحَْزنَ، انَِّ اللهَ مَعَنا.. 1

لْ قبل الکلام، یسَْلمَْ مِن الخطاء.. 2 مَن یتَأَمَّ

انِ تزَْرعْ خیراً، تحَْصُدْ سُروراً.. 3

الکُفّارُ لمَ یؤُمنوا بِا انَزلََ اللهُ.. 4

اخُِذوا من مکانٍ قریبٍ.. 5

من صَبََ فی المشاکلِ ظفَِرَ.. 6

ط و جواب شرط:  الَتَّمرینُ الثَّانی - عَیِّن فعل الشرَّ

انِ تنَْصُوا اللهَ ینَْصُْکُم.. 1

ما فعََلتَْ مِن الخیراتِ، وَجَدْتهَا ذخیرةً لِآخِرتَکَِ.. 2

مَن صَبََ فی امُورهِ، ظفَِرَ.. 3

مَن عَلَّمَ عِلمَْاً، فلَهَُ اجَْرٌ عنداللهِ.. 4

اذا اجِْتهََدْتَ، نجََحْتَ.. 5

ط و ترَجْمْ العبارات:  التَّمرینُ الثَّالث - عَیِّن ادَات الشرَّ

انِ تجَْتهَِدْنَ فی اعَمالکُِنَّ تنَْجَهْنَ. 1

مَن یتَعََدَّ حُدودَ اللهِ فاولئکَ هُم الظاّلمون )بقره/ 229( . 2

اذِا اجِْتهََدْتَ فی دُروسِکَ، نجََحْتَ فی الامْتحانِ.. 3

مَنْ یحُاوِلْ کثیراً، یصَِلْ إلی اهَدافِه.. 4

نیا، تحَْصُدْ فی الآخرة.. 5 ما تزَْرَعْ فی الدُّ

مَنْ فکََّرَ قبل الکَلامِ، قلََّ خَطؤَهُ.. 6

7 .. انِْ ینُْزلِْ المطَرَُ، ینُاسبْ الجوُّ

اذا مَلکَ الأراذلُ، هَلکََ الأفاضِلُ.. 8

التَّمرینُ الرابع -  عَیِّن ما لا ینُاسبُ الاخُری مع بیانِ السبب:

  مَن   ما   مِن   اذِا. 1

  هذا   اولئکَ    هاتانِ    انِ. 2

  یتَوَکََّلُ   تکَاتبََ   یعَُلِّمونَ   اخَْرُجُ. 3

  حَفَرَ   فکََّرَ   وَقعَا   تحَصُدینَ. 4

  هی   ها   مَن   نحَنُ. 5
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التَّمرینُ الخامِس - ترَجم الجُمَلَ التالیة:

مَن حَفَرَ بِئراً وَقعََ فیها.. 1

2 .. لا تخَْرجُوا مِن الصفِّ

العالمُِ حیٌّ وَ انِْ کانَ مَیِّتاً.. 3

ارِحَْم مَن فِی الارضِ یرَحَْمْکَ مَن فی السماءِ.. 4

کانا یسُافِرانِ إلی مدینةِ رِی.. 5

التمرین السّادس - عیّن الصحیح فی الفراغ:

. احَْسَنْتمُ، احَْسَنْتم لِأنفْْسِکُم.   مَن   انِ   انَا. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 

. حَسبُهُ.   هُم   هی   هو. 2 . . . . . . . . . . مَنْ یتَوَکََّلْ عَلیَ اللهِ، فه.

. کثیراً، یصَِلْ إلی هَدَفِه.   یحُاوِلْ   یحُاوِلونَ   یحُاوِلینَ . 3 . . . . . . . . . . . . . . . مَن .

. .   کَ   کُنّ   کُم . 4 . . . . . . . . . . . . . . . وا الله ینَْصُْکُم وَ یثُبَِّتْ اقَداَ�. انِ تنَْصُُ

فُّ   الصفَّ . 5 . .   الصَفِّ   الصَّ . . . . . . . . . . . . . . إذهَب إلی .

التمرین السّابع -اجِْعَل فی الدائرِةِ العَدَدَ المناسِبَ:

مُسْتمَِعونَ    جمع مؤنث سالم. 1

ناجحات    قِطعةٌ مِن الارَض. 2

جُنود     اسمُ المکان. 3

البُقعَةُ    جمع المکسّر. 4

لاتحُّرِّمْ    اسم الفاعل. 5

الامَّارة    فعل النهی. 6

المصَْنَع    اسم المبالغة. 7

الاعَظمَُ    اسم التفضیل. 8

التمرین الثاّمن - ترجم العباراتِ التاّلیه ثمَُّ عیّن المطلوب منکَ: 

)الجمع المکُسرَّ و مُفْردََة و نوع فعل الشرط(. 1 مَن ظلَمََ عبادَ اللهِ کانَ اللهُ خَصْمَهُ.  

)فعل الشرط و جوابهُ(. 2   . َّبَعَ هُدایَ فلا یضَِلُّ مَن اتِ

)اسِم المکان و نوع جواب الشرط(. 3 انِ صَبَتَْ، ادَْرَکْتَ بِصَبکَِ منازلَِ الأبرارِ.  

)المبتدأ و الخب و الجار و المجرور(. 4 المساجِدُ بیوتُ اللهِ فی الأرضِ.  

)الفاعل و المفعول(. 5 یضَِْبُ اللهُ الأمثالَ للِناس.  

)ادَات و فعل الشرط و جوابهُ(. 6 انِْ یقَولوُ الحقَّ یفَُوزوا.  
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التَّمرینُ  الأوَّل

 غیر شرطی، »لا« حرف نهی است. 1

 شرطی، »مَن« ادات شرط است. 2

 شرطی، »انِ« ادات شرط است. 3

 غیرشرطی، ادات شرط در جمله وجود ندارد. 4

غیرشرطی، زیرا ادات شرط در جمله وجود ندارد. »مِنْ« حرف جر است. 5

 شرطی، »مَنْ« ادات شرط است. 6

الَتَّمرینُ الثَّانی

: جواب شرط 1 ینَْصُْ تنَْصُوا: فعل شرط   انِْ: ادات شرط  

وَجَدْتَ: جواب شرط 2 فعََلتَْ: فعل شرط   ما: ادات شرط  

ظفَِرَ: جواب شرط 3 صَبََ: فعل شرط   مَن: ادات شرط 

عَلَّمَ: فعل شرط   4 مَن: ادات شرط 

لهَُ اجَرٌ: جواب شرط )جملۀ اسمیه(

اجِْتهََدْتَ: فعل شرط  5 اذا: ادات شرط 

نجََحْتَ: جواب شرط )جمله اسمیه(

التَّمرینُ الثَّالث

انِْ: ادات شرط/ اگر در کارهایتان تلاش کنید، موفق می شوید. 1

ستمگر  2 آنان  پس  کند،  تجاوز  خدا  حدود  از  هرکس  شرط/  ادات  مَن: 

هستند.

امتحان  3 در  کنی،  تلاش  درس هایت  در  )اگر(  هرگاه  شرط/  ادات  اذِا: 

موفق می شوی.

مَن: ادات شرط/ هرکس زیاد تلاش کند، به هدف هایش می رسد. 4

ما: ادات شرط/ هرچه در دنیا بکاری، در آخرت درو می کنی. 5

)اندیشید(  6 بیندیشد  گفتن  سخن  از  پیش  کس  هر  شرط/  ادات  مَن: 

خطایش کم می شود )کم شد(

انِ: ادات شرط/ اگر باران ببارد، هوا مناسب می شود. 7

از  8 شایستگان  شوند،  فرمانروا  فرومایگان  )اگر(  هرگاه  شرط/  ادات  اذِا: 

بین می روند.

التَّمرینُ الراّبع

مِن، زیرا حرف جر است و بقیه از ادوات شرط می باشند. 1

انِ، زیرا از ادات شرط است و بقیه اسم اشاره می باشند. 2

تکَاتبََ، زیرا فعل ماضی است و دیگر گزینه ها فعل مضارع هستند. 3

تحَْصُین، زیرا فعل مضارع است و بقیه فعل ها ماضی می باشند. 4

مَن، زیرا ادات شرط است و دیگر گزینه ها ضمیر هستند. 5

التَّمرینُ الخامِس

هر کس چاهی حفر کند، در آن می افتد. 1

از کلاس خارج نشوید. 2

دانشمند زنده است، اگرچه بیرد. 3

به  4 است  آسمان  در  که  کسی  تا  کن  رحم  است  زمین  در  که  کسی  به 

تو  رحم کند.

به شهر ری مسافرت می کردند. 5

التمرین السّادس

انِ، با توجه به معنا 1

هو، زیرا فعل شرط، مفرد مذکر است. 2

یحُاوِلْ: زیرا جواب شرط، مفرد مذکر است. 3

کُم، منظور جمله، جمع مخاطب است. 4

، مجرور به حرف است. 5 الصفِّ

التمرین السّابع

اسم الفاعل 1

جمع مؤنث سالم 2

جمع المکسّر 3

قطعةٌ مِن الأرض 4

فعل النهی 5

اسم المبالغة 6

اسم المکان  7

اسم التفضیل 8

التمرین الثاّمن

هرکس به بندگان خدا ستم کند، خداوند و دشمن او می شود. 1

جمع مکسر: عباد، مفرده: عبد/ نوع فعل الشرط: فعل ماضی »ظلَمََ«

هرکس از راهنمایی من پیروی کند، گمراه نمی شود. 2

َّبَعَ/ جواب شرط: لایضَِلّ فعل شرط: اتِ

اگر صب کنی، به واسطۀ صبت، به جایگاه بزرگان می رسی. 3

اسم مکان: مَنازلِ )مَنْزلِ(/ نوع جواب شرط: فعل ماضی »ادَْرَکْتَ«

مساجد، خانه های خداوند در زمین هستند. 4

مبتدا: المساجِد/ خب: بیوتُ اللهِ/ جار و مجرور: فی الارَضِ

خداوند مثال ها را برای مردم می زند. 5

مفعول: الأمثالَ فاعل: اللهُ   

اگر حق را بگویند، رستگار می شوند. 6

جواب شرط: یفَُوزوا فعل شرط: یقَُولوا   ادَات شرط: انِْ  




